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سایه روشن روابط تهران-آنکارا؛

دستور کار فیدان در تهران؛ روابطی که 
نیازمند هوشیاری است!

سرویس سیاسی- »هــاکان فیدان«، وزیر خارجه 
کم حرفِ »رجب طیب اردوغان« و رئیس سابق اطلاعات 
ملی ترکیه )میت(، ظهر یکشنبه گذشته به دعوت رسمی 
»حســین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه وارد تهران 
شــد و مورد اســتقبال او قرار گرفت و درباره مهمترین 
موضوعات دوجانبــه، منطقه ای و بین المللی با همتای 
خــود و دیگر مقامــات ایران گفت وگــو و تبادل نظر 
کرد. ســفر آتی رئیس جمهور ایران به ترکیه و تســهیل 
در تعاملات تجاری دو کشــور، محور گفت وگوهای 
دوجانبه، تحولات ســوریه موضــوع گفت وگوهای 
منطقــه ای و تحولات جنگ روســیه و اوکراین کانون 
رایزنی های بین المللی فیدان با مقامات ایرانی قرار گرفته 
اســت. وزیر خارجه ۵۵ ساله ترکیه در این سفر ضمن 
پیگیری محورهای اشاره شده تلاش داشته است ارزیابی 
دقیقی از مواضع تهران در قبال مسائل مختلف به دست  
آورد تا تصمیم گیران در دولت جدید اردوغان را به درک 

درستی از روابط با ایران برساند.
سایه روشن روابط تهران-آنکارا

همجواری و همســایگی ایران و ترکیه، قدمتی به 
قدر تاریخ دو سرزمین دارد و دقیقا به همین دلیل است 
که پیچیدگی های آن گاهی فراز و فرودهای بســیاری را 
در روابط تهران و آنکارا رقم زده اســت. تداوم سردی و 
گرمی روابط دو کشور در سده های متمادی، بیانگر این 
واقعیت اســت که ایران و ترکیه را از هم گریزی نیست 
و مهمترین حلقه نزدیکی دو همســایه حضور در یک 
بستر تمدنی و اشتراکات دینی و فرهنگی بسیار است. دو 
همسایه گرچه در بیشینه برهه های تاریخی به عنوان دو 
قدرت رقیب شناخته شده اند و اختلافات منجر به نزاع 
را هم تجربه کرده اند اما می توان گفت روابط دو کشــور 
در سایه استدلال های منطقی دولت هایشان، به درصدی 
از ثبات رسیده است که اختلافات پیدا و پنهان نتواند این 

ثبات را خدشه دار کند.
در کنار اشتراکات فرهنگی و دینی اشاره شده، ایران 
و ترکیه دو شریک اقتصادی بزرگ هم هستند و می توان 
تصریح کرد که در برهه هایی این شراکت به قدری عمق 
یافته است که زور کارزار فشار حداکثری کاخ سفید هم 
به آن نرسیده و از تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران 
هم تاثیر نپذیرفته است. این روابط در چشم انداز دولت 
سیزدهم و در راستای استراتژی تعامل با همسایگان باید 
گسترده تر از همیشه پیگیری شود. حجم تجارت ایران 
و ترکیه ۱۲ میلیارد دلار است اما ظرفیت های موجود آن 
اندازه است که دو کشور ارتقای این حجم به ۳۰ میلیارد 
دلار را هــم قابل دســتیابی می دانند. آنکارا پس از پکن 
و دبی شــریک سوم تجاری ایران در میان پایتخت های 
آسیاســت و این یعنی مراودات اقتصادی دو کشور، در 
کنار تعاملات فرهنگی ضلع دوم رابطه میان دو کشور را 

تشکیل می دهد.
ترُک ها در زمینه صادرات ماشــین آلات مکانیکی 
و الکتریکی، پوشــاک و الیــاف، صنایع چوب و کاغذ، 
وسایل نقلیه، بهداشتی و آرایشی و در نهایت مواد غذایی 
همیشه در بازارهای ایران حضور پرقدرت داشته و دارند. 
جمهوری اســلامی ایران هم در حــوزه نفت و انرژی، 
شــریک اقتصادی دیرینه ترکیه اســت و محصولات 
پتروشــیمی، پلیمری و گاز ایران در صدر صادرات قرار 
دارد. سیمان، خشــکبار ، میوه و آب میوه، مواد غذایی، 
آهن و فولاد هم رتبه های بعد را در فهرســت صادراتی 
به خود اختصاص می دهند. آنکارا و استانبول برای ایران 
دروازه اروپاســت، تهران و چابهار هم برای ترکیه مسیر 

رسیدن به شرق آسیا.
هر دو دولت با درک این موضوع در تلاش هستند تا 
مسیرهای ترانزیتی خود را گسترش دهند و از مسیرهای 
ارتباطی یکدیگر هم به بهترین شکل ممکن بهره ببرند. 
اهمیت این موضوع ســبب شــد که وزیر امور خارجه 
در کنفرانــس خبری خــود آن را مورد توجه قرار دهد. 
امیرعبداللهیان با اشــاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی، 
حجم روابط تجاری دو کشور باید به رقمی ۳۰ میلیارد 
یورو برسد که با توجه به ظرفیت های دو کشور تحقق این 
رقم شدنی است. سند تجارت ترجیحی، که از اسناد مهم 
در روابط اقتصادی دو کشور به شمار می رود در راستای 

تحقق این هدف بار دیگر به عرصه تعاملات باز خواهد 
گشت اما به تاکید وزیر امورخارجه برای اثرگذاری بیشتر 

نیازمند به روزرسانی است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران مسیرهای ترانزیتی 
موجود را از جمله زمینه های همکاری های دو کشــور 
عنوان کرد و گفت: »ما معتقدیم که مســیرهای ترانزیتی 
عامل رقابت نیســت بلکه مسیر گســترش همکاری 
بین تهران و آنکارا اســت«. همسایه شمال غربی ایران، 
ظرفیت های گسترده ای در جذب گردشگر دارد و ایرانیان 
مشــتاق سفر هرساله حجم بزرگی از گروه گردشگران 
ترکیه را به خود اختصاص می دهند که ساماندهی امور 
آنها، به ویژه کســانی که در این کشور به دلایلی مشکل 
دارند، در نشست خبری وزرای دو کشور مورد تأکید قرار 
گرفت که کمیته انتقال محکومان آنها را پیگیری خواهد 
کرد. در نهایت آنچه به عنوان ضلع ســوم رابطه ایران و 
ترکیه نقش آفرین غیرقابل انکار اســت، تمایل و تمرکز 
دو کشــور برای ایجاد و حفظ ثبات در منطقه است. هم 
تهران و هم آنکارا هرگونه ناامنی در خاورمیانه و غرب 
آسیا را سَم توسعه و پیشرفت منطقه می دانند و به همین 
دلیل است که مهار گروهک های تروریستی از داعش تا 
پ.ک.ک هدف مشترک دو کشور تعریف می شود. ترکیه 
و جمهوری اســلامی ایران هر دو دغدغه های مشترک 
درباره این گروه های مسلح و تجزیه طلب دارند که عرصه 

مشترکی را برای مقابله با آن ها فراهم می کند. 
روابط تهران و آنکارا اما همیشــه به روشنی اشاره 
شده نیست و گاهی سایه برخی اختلافات و تحریکات 
و تحرکات هم بر آن احســاس می شود. استفاده از منابع 
طبیعی و مشترک منطقه و تغییر مرزها از نمونه های این 
اختلافات اســت. واقعیت آن است که سدسازی های 
ترکیه بر رودهای مشــترک منطقه، حقابه ای را که باید 
بــه ایران تعلــق گیرد، دچار چالش هایی کرده اســت. 
موضوعی که به کنفرانس خبری دو وزیر هم راه یافت و 
امیرعبداللهیان بر استفاده منصفانه از آب رودخانه ارس با 
در نظر گرفتن حق آبه تاریخی، عرفی و زیست محیطی 
کشورهای پایین دست از جمله ایران تاکید کرد. مقامات 
ترکیه تاکید کردند که هیچ برنامه ای برای محدود کردن 
و کاهش حق استان های واقع در شمال غربی ایران برای 

دسترسی به آب های بالادستی وجود نخواهد داشت.
تغییــرات در مرزها هم خط قرمز دیگر جمهوری 
اسلامی ایران در ارتباط با ژئوپلتیک منطقه است. تهران 
هرگونــه اقدام در این زمینه را برهم زننده ثبات در غرب 
آســیا می داند و احداث و پیگیــری راه ها و دالان هایی 
ماننــد زنگزور را نماد عبــور از خط قرمز خود می داند. 
امیرعبداللهیان هم به صراحت درباره حساسیت مرزی 
ایران به ویژه در زمینه دالان زنگزور که ارتباط میان ایران و 
ارمنستان را قطع خواهد کرد، به همتای ترُک خود یادآور 
شــد که از گفت وگوها و توافقات ایروان و باکو در این 

رابطه استقبال و بار دیگر تاکید می کنیم هر گونه تغییر در 
ژئوپلیتیک در منطقه و هر گونه اقدام برای مسدودکردن 
و یا محدود کردن مسیرهای تاریخی ترانزیتی و موجود 
در منطقه را هرگز برنمی تابیم. این اختلاف نظرها گرچه 
مســئله ای طبیعی در روابط همسایگی است اما نیازمند 
مدیریت و هوشــیاری دو طرف است تا مخالفان رابطه 
حسنه دو ملت و دولت، بسترهای آن را گل آلود نکرده و 

درپی گرفتن ماهی اختلاف و تنش نباشند.
سوریه و همچنان سوریه

صلح در ســوریه، از همان بهار عربی مورد ادعای 
غرب تاکنون مسئله نخست بسیاری از بازیگران مطرح 
منطقه است. جمهوری اسلامی ایران سال هاست تلاش 
می کند با توســل و توسعه فرمت هایی چون مذاکرات 
صلح آستانه، به جنگ داخلی در سوریه پایان دهد. با ثبات 
نســبی ایجاد شده در سوریه، موضوع مرزهای مشترک 
بین این کشور و ترکیه و اختلاف نظرهای موجود میان 
دو ســرزمین همچنان مورد توجه اســت. ترکیه نگران 
قدرت یابی گروهک های تروریســتی و جدایی طلبان 
کُرد در مرز مشــترک خود با ســوریه است و سوری ها 
هم دغدغه تمامیت ارضی خود را دارند و نگران به خطر 
افتادن آن هستند.دغدغه هایی که فیدان در نشست خبری 
خود به آن پرداخته و گفته است که انتظارات ما از سوریه 
به شکل کامل مشخص است و خواستار همکاری بیشتر 
سوری ها در مبارزه با تروریسم و پ. ک. ک هستیم. این 
میان جمهوری اسلامی ایران، به عنوان میانجی صلح در 
سوریه، به تعبیر امیرعبداللهیان نگرانی های هر دو کشور 
را درک و بر حاکمیت ملی کشــورها و حل مســائل از 
راه دیپلماســی تأکید دارد. آوارگان سوری در ترکیه به 
یکی از مهمترین چالش های این کشور تبدیل شده است 
و آنکارا بیش از همیشــه درپی حل و فصل اختلافات 
خود با دمشــق و بازگرداندن ســوری ها به کشورشان 
است اما نگرانی های عمیق خود را از حضور گروه های 
جدایی طلب کرد در مرز مشترک با سوریه را هم نمی تواند 
کنار نهد. سوریه هم حضور نظامی ترکیه در سرزمین های 
خود را ناقض تمامیت ارضی و اســتقلال خود دانسته و 
خواستار احترام به این تمامیت است. یافتن راه حل میانه 
برای حل این معادله پیچیده، هم در گفت وگوهای هفته 
گذشته امیرعبداللهیان با »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه 
و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه است. صلح در سوریه 
برای هر سه پایتخت اهمیت اساسی دارد، ترکیه هم در 
مناسبات خود با ایران، گرچه اختلاف نظرها را می داند و 
تهران را به چشم رقیب می بیند اما در روابط خود با ایران 
بیشــترین هوشیاری را به خرج می دهد. حضور یکی از 
باهوش ترین و البته مرموزترین وزرای خارجه ترکیه در 
تهران و گفت وگو با مقامات ایران از یک سو و استقبال 
از ســفر آتی رئیس جمهور ایران به ترکیه از سوی دیگر 

نشان دهنده همین هوشیاری است.

ســرویس سیاســی-عضو انجمن اسلامی 
مدرسین دانشگاه ها گفت: بحث اخراج اساتید دقیقا 
از الگوی خالص ســازی که در سایر ارکان حاکمیت 
اتفاق افتاده به دانشــگاه ها هم تســری پیدا کرده و در 
اینجا هم به وقوع پیوسته است. بنای شان بر این است 
که نیروهای غیرخالص از دید خودشان را که به عنوان 
مزاحم می شناسند، حذف کرده و بر نیروهای خالص 

بیفزایند.
علی محمــد حاضری عضو انجمن اســلامی 
مدرسین دانشــگاه ها در پاســخ به این سوال که در 
هفته های گذشته روند اخراج یا منع تدریس اساتید از 
دانشگاه های سراسر کشور قبل از آغاز سال تحصیلی 
جدید شدت پیدا کرده است. ریشه این رفتار در کنار 
گذاشتن اساتید به کجا برمی گردد، گفت:  به نظر می رسد 
بحث اخراج اساتید دقیقا از الگوی خالص سازی که 
در سایر ارکان حاکمیت اتفاق افتاده به دانشگاه ها هم 
تسری پیدا کرده و در اینجا هم به وقوع پیوسته است. 
بنای شــان بر این است که نیروهای غیرخالص از دید 
خودشان را که به عنوان مزاحم می شناسند، حذف کرده 
و بر نیروهای خالص بیفزایند. در این مســیر جذب و 

وارد کردن طیف وسیعی از کسانی که به عنوان نیروی 
خودی می شناسند در دستور کار است، از طرف دیگر 
هم در مورد برخی اســاتید موجود به شکلی راهی از 
بازنشستگی اجباری گرفته تا عدم تمدید قراردادهای 
تدریــس و جواب رد دادن در مرحله ارتقا و ترفیع را 

دنبال می کنند.
وی در پاســخ به این سوال که پیامدهای حذف 
اســاتید دانشگاه به کجا خواهد رسید و چه تاثیری بر 
محیط دانشــگاه می گذارد، گفت: طبیعی ترین پیامد 
ایــن امر، حذف اســاتیدی که با سیســتم گزینش و 
اعتبار علمی وارد دانشــگاه شدند، است. در واقع در 
جایگزینی آنها معمولا توسط کسانی انجام می شود که 
به جای معیارهای علمی، معیارهای سیاسی را مدنظر 
قرار می دهند؛ این کار در درجه اول نظام دانشــگاهی 
را از نظــر علمی تضعیف کرده و موجی از مهاجرت 
نخبگان را به دنبال دارد که هم در مورد اعضای هیأت 
علمــی صادق بــوده و هم چشــم انداز آینده جذب 
دانشگاه و دانشــجویان را به شدت تحت تأثیر خود 

قرار داده و انگیزه  های مهاجرت را افزایش می دهد.
حاضری در پاســخ به این سوال که آقای رئیسی 

دســتور بررســی این کار را صادر کردند از نظر شما 
دولت باید چه اقدامی بــرای جلوگیری از این روند 
انجام دهد، گفت: بــه هرحال این رویکرد و نگاه که 
اعضای هیأت علمی و هرکسی نشانه ای از اعتراض و 
انتقاد دارد، غیرخودی محسوب می شود، باید اصلاح 
شــود. دانشگاه ذاتا حوزه پرسشگری است و اگر این 
پرسشگری را از دانشگاه بگیرید، در اصل دانشگاه را 

از هویت اصلی  خود خالی کردید.
عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها گفت: 
اگــر به نظر جریان هایی کــه این تصمیمات را دنبال 
می کنند نگاه کنیم، این روند تا حذف کامل اســاتید 
غیرخودی ادامه پیدا می کند. حاضری در پاسخ به این 
ســوال که از نظر شــما چه نهادهایی به غیر از دولت 
می توانند در این حوزه تاثیرگذار باشــند و آیا نهادی 
مانند شــورای عالی انقلاب فرهنگــی نیز می تواند 
در ایــن حوزه ورود کند، گفــت: اصولا رویکردها، 
تصمیم گیری ها و سیاست های شورای عالی انقلاب 
فرهنگی عمدتا در خدمت همین ها حرکت است. ما 
در سال های اخیر از شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاه 
و رویکردی که در مغایرت با این رفتار باشد ندیدیم. 

چند روز پیش هاکان فیدان، امنیتی ترین دیپلمات ترُک، در قامت وزیر خارجه ترکیه مهمان تهران بود؛ سفری که تحولات سوریه محور مهم آن بوده است. 
با این حال روابط تهران و آنکارا گستره وسیعی از موضوعات را شامل می شود و نیازمند هوشیاری دوجانبه برای حراست از آن است.

صلح در ســوریه برای هر ســه پایتخت اهمیت اساســی دارد، ترکیه هم در مناسبات خود 
بــا ایران، گرچه اختلاف نظرها را می داند و تهران را به چشــم رقیــب می بیند اما در روابط 
خود با ایران بیشــترین هوشــیاری را به خرج می دهد. حضور یکی از باهوش ترین و البته 
مرموزترین وزرای خارجه ترکیه در تهران و گفت وگو با مقامات ایران از یک ســو و استقبال 
از سفر آتی رئیس جمهور ایران به ترکیه از سوی دیگر نشان دهنده همین هوشیاری است.

با اعلام عدم تمدیدِ قراردادِ عضو پیمانی هیئت علمی دانشگاه شریف »علی 
شریفی زارچی« که در ناآرامی ها ی سال گذشته چهره ای شناخته شده به شمار 
می آمد؛ فشــارها بر محمدرضا عارف که یکی از اعضای هیئت جذب دانشگاه 
شریف بود؛ برای شفاف سازی موضع خود در جلسه تصمیم گیری و نقشی که 
در تصمیماتی از این دست دارد بسیار زیاد شد و نتیجه استعفای عارف از هیئت 
جذب دانشگاه شریف و اذعان به رأی منفی برای قطع همکاری با شریفی زارچی 
بود. اما دست آورد عارف و اصلاحات از این استعفا چیست؟ محمدرضا عارف 
سیاست مدار ۷۲ ساله و استاد مخابرات دانشگاه شریف است که از سال ۱۳۵۹ و 
پس از فارغ التحصیلی از استنفورد، مسئولیت های اجرایی و علمی مختلفی را در 
کشور برعهده داشته است. هرچند او در ابتدای دهه شصت معاون و مدیرعامل 
شــرکت مخابرات ایران بود؛ اما، از ســال ۱۳۷۳ و با انتصاب به ریاست دانشگاه 
تهران به چهره ای شناخته شده در عرصه مدیریت اجرایی کشور بدل شد. او در 
شرایطی دانشگاه تهران را تحویل گرفت که به هر دلیل رئیس قبلی نتوانسته بود 
آرامش لازم را در این دانشــگاه مهم کشــور مستقر سازد و دانشگاه اسیر چالش 
شده بود. حضور عارف باعث شد تا رضایت نسبی در میان اساتید و دانشجویان 
آن دانشگاه ایجاد شود.در سال های نخست دهه هفتاد و تا پیش از انتخابات دوره 
هفتمِ ریاست جمهوری، مفاهیمی همچون اصلاح طلب و اصول گرا در ادبیات 
سیاسی کشــور جایی نداشت. برخی از مسئولین دستگاه های اجرایی در قالب 
کارگزاران سازندگی فعالیت داشتند؛ اما، شخصیت و مسئولیت عارف به گونه ای 
نبود که فعالیت چندانی در جمع کارگزاران داشــته باشــد و با این نام شــناخته 
نمی شد. پس از انتخابات دوم خرداد ۷۶ عارف از چهره های کمتر شناخته شده 
سیاسی بود که به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن )وزارت ارتباطات و فناوری 
اطلاعات امروزی( به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. اما، رشد او در دولت 
خاتمی بسیار سریع بود؛ به گونه ای که، در خرداد ۷۹ یعنی کمتر از دو سال بعد، 
با ادغام سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور تشکیل شد و سکان آن در اختیار عارف قرار گرفت. لیکن 
این پایان راهِ رشــدِ مدیریتیِ عارف نبود؛ کســب جایگاه معاون اولی خاتمی در 
دولت هشتم و جایگزینی حسن حبیبی که ۱۲ سال در این مسئولیت قرار داشت 
او را نایب رئیس کابینه کرد. انگیزه خود او و اعتماد اجرایی به عارف آنقدر بالا 
بود که هم زمان با معاون اولی، سرپرســتی نهاد ریاست جمهوری را نیز بر عهده 
داشته باشد. بی تردید توان برنامه ریزی و نظارت او در کابینه خاتمی که با شعار 
توسعه سیاسی و جامعه مدنی انتخاب شده بود؛ اثر مثبت داشت و خلاء مدیریت 
راهبری در حوزه های اقتصادی و صنعتی را برطرف می ساخت. او هم زمان و از 
ســال ۱۳۸۰ عضو حقیقی مجمع تشخیص نظام است ویکی از اعضای قدیمی 
آن به شــمار می آید. سوابق هیئت علمی ایشان در دانشگاه شریف نیز در صفحه 
شــخصی وی از سال ۱۳۸۱ موجود اســت. هرچند اشاره دقیقی به سال انتقال 
پرونده عارف به این دانشگاه نشده و نگارنده نیز از زمان دقیق آن مطلع نیست؛ 
اما، پیش از دانشگاه شریف، او عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بوده 
اســت.با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور دولت نهم عارف 
به فعالیت های دانشگاهی بازگشت اما در عین حال ارتباط تشکیلاتی خود را با 
خاتمی و اصلاحات حفظ کرد. از او به عنوان یکی از بنیان گذاران حزب مشارکت 
یاد می شود و از اعضای مؤسس بنیاد باران وابسته به خاتمی است. اما جالب آنجا 
است که علی رغم این سوابق کمتر کسی در جامعه سیاسی کشور او را از چهره های 
شاخص سیاســی اصلاح طلب می داند. عده ای از اصلاح طلبان نیز، او را نمونه 
مطلوب یک اصلاح طلب مورد نظر حکومت می خوانند که از حداقل های لازم 

برای تعریف در جریان اصلاحات فاصله دارد
چهارســال بعد و در سال ۹۲ عارف عزم خود را برای حضور در انتخابات 
ریاست جمهوری جزم کرد. او یکی از هشت نامزد تأیید صلاحیت شده توسط 
شــورای نگهبان بود که تصور داشــت بیشترین قرابت را با اصلاح طلبان دارد و 
انتظارش حمایت از او برای کسب آرای مردمی بدنه اصلاحات بود. اما برنامه ریزی 
برای دولت یازدهم و رقابت انتخاباتی به گونه ای دیگر انجام شده بود و عارف در 
جغرافیای ترسیم شده می بایست نقش یک نامزد پوششی برای حسن روحانی 
را بازی می کرد و حتی خاتمی که شــاید ترجیح می داد با تشکیل شورایی برای 
حکمیت میان عارف و روحانی و کسب امتیاز حداقلی برای این دوست قدیمی 
از او بخواهد که کناره گیری کند؛ در نهایت مجبور شد، با نامه ای اعتبار شخصی 
و وفاداری عارف را خرج برنده شــدن حســن روحانی در انتخابات کند.پس از 
پیروزی روحانی، پیشنهاد پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا ارتباطات 
و فناوری اطلاعات برای کسی که قبلًا معاون اول رئیس جمهور بوده و خود را 
نماد مدیر موفق دولت خاتمی می داند، بیشتر به یک تعارف سیاسی با نتیجه از 
پیش معلوم شبیه بود که به طبع مورد پذیرش عارف قرار نگرفت و او ترجیح داد 
تا خود را برای انتخابات مجلس دهم و ریاست آن آماده کند. عارف در انتخابات 
بعدی مجلس سرلیست فهرست امید که مورد حمایت دولت و اصلاح طلبان بود 
قرار گرفت و با رأی بالایی از ســوی مردم تهران به مجلس شــورای اسلامی راه 
یافت اما باز هم معادلات سیاســی در جای دیگری که عارف از آن مطلع نبود و 
یا نفوذی در آن نداشت تعیین شد و این علی لاریجانی نماینده مردم قم بود که 
توانســت با اختلاف کرسی ریاســت مجلس را از آن خود کند. عارف اما رابطه 
شخصی، اخلاقی و سیاسی خود را با خاتمی و جریان اصلاحات نگسست؛ گویا 
تعهد او به ایده ها و شخصیت های اصلاح طلب، وابسته به تفسیر آن ها از شخصیت 
او نیســت؛ بلکه، باور اخلاقی عارف او را برای هزینه دادن های کم دســتاورد یا 
بی دستاورد سیاسی قانع می کند. به نظر می رسد عارف باورمند به منشی اخلاقی 
در رفتار سیاســی است که در کنش اصلاح طلبی امروز همراهان چندانی ندارد. 
گویا او همیشه آماده است تا برای آن چه شخصاً به آن باور دارد خود را هزینه کند، 
حتی اگر دستاورد سیاسی قابل توجهی برای او نداشته باشد و به تقویت رقبای 
به ظاهر رفیق بیانجامد.هفته گذشته و هم زمان با انتقاد گسترده رسانه ای جریان 
اصلاحات و اعتدال به خاتمه همکاری با تعدادی از اساتید پیمانی دانشگاه، نظیر 
علی شریفی زارچی در دانشگاه شریف، باز هم نام عارف به میان آمد و انتظار از او 
برای اعلام موضع در این خصوص به عنوان عضو هیئت جذب دانشگاه شریف 
بالاگرفت. گویا حضور عارف در هیئت جذب به منزله مشــروعیت بخشی به 
تصمیمات آن بود و اصلاح طلبان نمی توانستند این سرمایه اجتماعی حداقلی را 

نیز در بدنه اجرایی دانشگاه و وزارت علوم بر خود ببینند. 
ســرمایه اجتماعی که بیش از آن که به ســوابق سیاسی عارف مربوط باشد 
به شــخصیت علمی و تجارب فردی او وابســته بود. واکنش عارف این بار نیز 
هم راســتا با خواســت اصلاحات بود. او از هیئت جذب استعفا داد و اعلام کرد 
که مخالف عدم تمدید قرارداد شریفی زارچی بوده است. آن چه مشخص است 
اخلاق خاص او و آمادگی برای هزینه شــدن های سیاسی بدون دستاورد است. 
آن هم برای مردی که معتقد است می توانسته نمایندگی اصلاح طلبان را داشته و 
رئیس جمهور مناسبی برای کشور باشد.به نظر می رسد عارف تعهد اخلاقی کافی 
به اصلاح طلبان را داشته و وفاداری سیاسی خود را به داشتن دستاوردهای معادل 
آن منوط نکرده است. هرچند ممکن است او خود از هزینه های اعتباری خرج کرده 
بی اطلاع بوده یا نسبت به آن بی توجه باشد؛ اما گویا تلاش عارف اثبات چندباره 
وفاداری خود به دوســتانی که کمتر او را مورد توجه قرار داده اند و بیشــتر توقع 
داشته اند که بدون پذیرش نقش و جایگاه ویژه در جغرافیای اثرگذاری اصلاحات 
نمونه یک سیاســت مرد وفادار را بازی کند، موفق نبوده است. هنجارهای مورد 
پذیرش عارف نه تنها باعث نشــده که او مورد وثوق بیشتری قرار بگیرد بلکه او 
را به یک بدهکار همیشگی بدل ساخته است. جریان اصلاحات نیز به سرمایه ای 
دست یافته است که در هنگامه های سیاسی بدون هزینه در راه انتظارات یک طرفه 
قابل خرج اســت و این بار نیز با همین روش خواســته تا از تصمیمات هیئت 
جذب دانشگاه شریف اعتبارزدایی کند و این هدف را با بودن عارف بسیار ساده 

به دست آورده است.

ســرویس سیاسی - یک 
نماینده مجلس شورای اسلامی 
گفت: بنا شــده است معادل یک 
و نیــم درصد قیمت خودروهای 
وارداتی گواهی اســقاط خودرو 
برای افــرادی کــه می خواهند 
خودرو وارد کنند صادر شود و با 
پرداخت آن بتوانند خودرو وارد 
کنند. جلال رشیدی کوچی  درباره 
ســوالات مطرح شــده مبنی بر 
این  که برای واردات خودرو حواله 

اسقاطی و از رده خارج شده نیاز است، گفت: به عنوان یک خبر قطعی می گویم 
در قانون ساماندهی بازار و صنعت خودرو آمده است به ازای ساخت، تولید 
و واردات باید خودرو اسقاط و از رده خارج شود. برای چه منظور این اتفاق  
می افتد؟ برای این که هم میزان تعداد خودرو و هم میزان آلودگی در کشــور 
کنترل شود و هم آن مبغلی که به عنوان اسقاطی از رده خارج کردن خودرو داده 
می شود کمک به محیط زیست باشد.  قانون بندهای خوبی را پیش بینی کرده 
است و کار درستی هم هست اما از آنجا که صنعت خودروی ما نابه سامانی 
بسیار زیادی دارد، پیاده کردن این بند از قانون باتوجه به این که واردات هم در 
حال سرعت گرفتن است و تقریبا مشکلاتی را که داشته حل و فصل کردیم؛ 
همین که به ازای هر یک خودرویی که تولید و یا وارد می شــود یک خودرو 
از رده خارج شود باعث شده این بازار بلبشویی که در خودروهای اسقاطی 
شــاهدش هستیم، شــکل بگیرد.  وی یادآور شد: در گذشته هم این مشکل 
برای خودروهای کشــنده و تریلی وجود داشــت که مقرر شد خودروهایی 
که تا ۳ســال کارکرد داشتند، برای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای وارد 
کشور شوند و در ازای واردات قرار شد که خودروهای فرسوده اسقاط شوند 
و گواهی اسقاط را چند شرکت صادر می کردند. آن زمان کار به جایی رسید 
که قیمت اسقاط یک کامیون اسقاطی که شاید پول آهنش نهایتاً چیزی حدود 
۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان بود به دلیل آن که تعدادش کم و محدود بود، از یک 
کشنده نو و تولید یک کشور اروپایی مانند شرکت های داف یا رنویا ولوو که 
تولید و وارد می شدند  بسیار بالاتر شود. مجلس در این داستان ورود و قانونی 
را تصویب کرد که معادل یک و نیم درصد ارزش آن خودرو وارد شده را به 
حساب محیط زیست واریز می کردند و گواهی اسقاط را صادر می کردند و 
این مشــکل حذف شد. قابل پیش بینی بود و من هم از قبل هشدار داده بودم 
که اگر به ازای هر خودرویی که وارد می شود یک خودرو اسقاط شود، حتما 
قیمت خودروهای اسقاطی بالا خواهد رفت؛ چراکه این مسئله بار روانی برای 
جامعــه ایجاد می کند. برای این موضوع هم پیش بینی هایی صورت گرفته و 
قرار بر این شد گواهی اسقاط صادر شود. در حال حاضر تعداد قابل توجهی 
خودرو در ســامانه اسقاط وجود دارد و اگر اشتباه نکنم بالای ۷۰ تا ۸۰ هزار 
گواهی خودروی اسقاطی در سامانه بارگذاری شده و افراد می توانند گواهی 
را خریداری کرده و آن را به عنوان گواهی اسقاط ارائه دهند. وی با بیان این که 
حتما تدبیر خواهد شد خودروهایی که امروز قیمت شان این گونه فضایی بالا 
رفته مدیریت شــود و به زودی هم این اتفاق خواهد افتاد، یادآور شد: شاید 
یک عده ای بیان کنند چنین خودروهایی )خودروهای اسقاطی( برای آدم های 
نیازمند، مستضعف و اشخاصی است که تمکن مالی ندارند و چه اشکالی دارد 
این افراد ماشین خودشان را با این قیمت بفروشند؟ چراکه پولداران می خواهند 
خودرو وارد کنند. این یک استنباط و برداشت کاملا اشتباه است؛ چراکه اولاً به 
نظر می رسد این افراد عموما مردم نیستند و به نظر می رسد دلال هایی هستند 
که می خواهند در واردات خودرو و بازار خلل ایجاد کنند.  این نماینده مجلس 
تاکید کرد: مسئله بعدی این است هنگامی که کف قیمت خودروی اسقاطی 
بالا برود، حتما روی قیمت خودروهای نو و یا خودروهایی با کارکرد کم هم 
تاثیرگذار است؛ زیرا آن ها هم قرار است از بازار خودشان به بازار بالادست شان 
بیایند. به طور مثال کسی که مالک یک خودروی پژو ۲۰۶ مدل ۹۴ با قیمت 
۳۰۰ میلیون اســت هنگامی که مشاهده می کند یک پراید از رده خارج شده 
۴۰۰ میلیون شده حتما بیکار نمی نشیند؛ او هم روی قیمت خودروی خودش 
می گذارد که این امر بازار را برهم می زند.  جای نگرانی وجود ندارد و حتما 
همان اتفاقی که برای خودروسازان افتاد که معادل ریالی قیمت اسقاط را برای 
محیط زیست به حساب دولت واریز می کردند در این داستان هم تا به ثبات 
برسد می توانند این کار را انجام دهند و معادل ریالی اسقاط را برای عزیزانی 
که می خواهند واردات داشته باشند، در نظر بگیرند. وی تاکید کرد: معتقدم با 
این سایت و شبکه هایی هم که قیمت سازی می کنند باید برخورد شود چراکه 
خلاف قانون عمل می کنند. خواهش می کنیم مردم به این رفتارهای هیجانی 
توجه نکنند. اگر یادتان باشد مدتی پیش می گفتند در چرخ های خیاطی طلا 
وجود دارد و فلان جیوه را در خود دارد که قیمت آن ها را تا چندین میلیون بالا 
برد، البته مردم از این رفتارهای هیجانی آگاه هستند انشاالله این وارداتی که بعد 

از سال ها قانون شده، آرام آرام روی قلتک بیفتد و روان شود.

سرویس سیاسی -نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسلامی گفت: ثبات بخشیدن به اقتصاد کلان زمینه را برای جذب سرمایه گذار 
فراهم کرده و در ســایه ثبات اقتصادی اســت که می توان قیمت ها را در بازار 
کنترل کرد.محمد خدابخشی درباره اولویت هایی که دولت سیزدهم در سال 
سوم فعالیت خود باید به آنها بپردازد، بیان کرد: از نظر بنده مهم ترین اولویتی 
که دولت باید در ادامه مســیر به آن بپردازد، بحث ثبات ســازی اقتصاد کلان 
اســت چراکه به فعالان اقتصادی یک چشــم انداز روشنی می دهد تا بتوانند 
برنامه ریزی انجام داده و ســرمایه گذاری اتفاق بیفتد و به دنبال این ســرمایه 
گذاری ها شاهد اشتغالزایی نیز خواهیم بود.وی در ادامه اظهار کرد: در سایه 
ثبات اقتصادی است که می توان قیمت ها را در بازار کنترل کرد، بدین ترتیب 
دیگر قیمت کالاها افزایش غیر معقول نخواهد داشت. علاوه بر این موضوع  
با توجه به اینکه بخش زیادی از درآمد خانوار صرف اجاره مسکن می شود، 
اجرای قانونی که مجلس برای تولید مسکن مصوب کرده، بسیار مهم است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه رئیس 
جمهور قول داده است سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، دولت 
باید اهتمام جدی برای ساخت مسکن داشته باشد چراکه بیشترین سهم هزینه 
سبد خانوار را مسکن به خود اختصاص می دهد.نماینده مردم الیگودرز در 
مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طرح های عمرانی از قبل کلید خورده 
است و دولت نیز در سفرهای استانی اولویت هایی را برای هر استان مشخص 
کرده اســت، باید مسئولان اجرایی تلاش کنند تا این طرح ها تکمیل شود و 
اولویت هایی که رئیس جمهور در سفرهای استانی مشخص کرده است، به 
ســرانجام برسد.وی در ادامه تاکید کرد: از نظر بنده دولت در حوزه سیاست 
خارجی کارنامه خوبی داشته است؛ برقراری ارتباط با همسایگان و فعال کردن 
دیپلماسی خارجی کار ارزشمندی است. این سیاست بسیار مهم بوده و باید 
تداوم پیدا کند. در سایه این روابط خوبی که با همسایگان برقرار شده است 
باید بتوانیم برای توسعه بهتر کشور استفاده کنیم.خدابخشی افزود: کلنگ زنی 
خط راه آهن شــلمچه به بصره بزرگ ترین تحول فرهنگی است که تکمیل 
این پروژه از بعد فرهنگی، مذهبی، امنیتی و سیاسی بسیار حائز اهمیت بوده 
و لازم است دولت در عمر باقی مانده خود اهتمام ویژه ای برای تکمیل این 
خط راه آهن داشته باشد. حداقل بخشی که در خاک ایران است تکمیل شود.

مردیبرایهزینهشدنهای
بیحساب
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